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  ولديروف!تتميم مقالۀ دانشمند شوروى آقاى ب

  

  

  دو ماخذ خطى در شرح حال واصفى هروى
  

مجلۀ شمار شرحى در احوال واصفى هروى  ٣٢! در شمارۀ آقاى کهزاد  

از قلم دانشمند روسيۀ شوروى آقاى بولديروف خواندم، در سطور آتى 

ى واصفى که از  دو نسخۀ ميخواهم يادداشتهاى خود را در تتميم احوال زند

مهم و نادرالوجود خطى نقل افتاده، ذريعۀ مجلۀ شما تقديم دارم، تا سوالهاى 

  آن معاصر دانشمند را پاسخى باشد.

  فاکولتۀ ادبيات، عبدالحى حبيبى

از شعراى نامدار هرات است، که اندر  واصفى )١(زين الدين محمود  

و يکى از عصر خويش در محيط ادبى خراسان و ماوراء النهر شهرتى داشت 

ان تابان آسمان هرات در قرن دهم هجرى شمرده مى شود.   ستار

درينجا که من راجع به اين نويسندۀ زبردست و شاعر تواناى هرات   

را تکرار کنم،  ٣٢چيزى مى نويسم، لازم نيست که معلومات مندرج شمارۀ 

د.بنابران مطالبى را مى نويسم، که تتمۀ نوشتۀ آقاى بولديروف شمرده مى شو 

                                                 
 ) ١ش) شمارۀ دهم، ص ١٣٢٤مجلۀ آريانا، سال سوم.  

در مقالۀ آقاى بولديروف جائى (محمد) و بعد از آن هم (محمود) آمده، ندانستم که غلط طبع   )١(

  درينجا محمود ضبط شد. ١٠٥است يا اشتباه نساخ. باستناد نمونۀ ادبيات تاجيک ص 
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معلوماتيکه در مقالۀ دانشمند موصوف فراهم آمده، اکثر آن مستند به    

نوشته هاى واصفى است، و از (بدايع الوقايع) خودش بر آورده شده، بنابران 

شرح حال مستند و مؤثق شمرده مى شود، ولى کسانيکه در طول قرن دهم 

اشته اند، از تحريرات اينها هم ميتوان  شهرت ادبى راجع به واصفى چيزى ن

ردان وى را به نىکى و  اران نام وى و شا وى را استدلال نمود، زيرا تذکره ن

  احترام ياد کرده اند.

  

  / مذکر احباب:١

را دران مى يابيم، تذکرۀ مذکر احباب نخستين اثريکه ذکر واصفى   

است، که  )٢(تاليف سيد حسن خواجه نقيب الاشراف بخارى متخلص به نثارى

ر بخارا تاليف شده و در تاريخ ادبيات و ادبيات وطن ما هـ د٩٧٤درسال 

کتاب پس مهمى است و احوال و اشعار بسى از شعراى فارسى زبان مائه نهم 

  و دهم را حاوى است. درين کتاب راجع به واصفى چنين نوشته است:

"املح الشعراء مولانا واصفى از شاعران مشهور و منشيان پرزور است،   

نت، سر بر خط انشايش ميداشته اند، و عمال در همه حال او دبيران عطارد فط

                                                 
مذکر احباب نام تاريخى اين کتاب است که نسخه هاى خطى آن خيلى ناياب و نادراست. نسخۀ   )٢(

اغلى فاضل محترم هاشم شايق مشاور وزارت معارف، که باجازت شان  موجوده متعلق است به 

درين مقاله ازان استفاده ميکنم. نسخۀ موجوده از روى يک نسخۀ خطى معتبر کتابخانۀ برلين 

ال موجود است. ولى استنساخ ش ر اين کتاپ هم در کتابخانۀ انجمن آسيائى بن ده و يک نسخۀ دي

هـ در ٩٨٣نسخۀ برلين خيلى ثقه است و از طرف يکى از ادباى هرات مولانا ويسى مشهور بکاتبى در 

  مجاورت حرم محترم بخط خوبى نوشته شده و در غايت صحت و کمال ثقت است.

منام را زنده چون اين کتاب از منابع مهم  احوال و اشعار رجال ادبى وطن است، و بسى از شعراى 

انه است.   ميکند. بنابران در خور تدقيق و مطالعۀ مفصل جدا
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ذاشته اند. طبع دقيقش جامع  را مشترى بوده. بازار رعايتش را کاسد نمى 

مجموع فضل و کمال و صانع مصنوع فکر وخيال بوده و در بحار نظم غوص 

عمي مينموده و در رولالى متلالى معانى را ميربوده. و تحصيل معما را به 

ل رسانيده بوده. بنوعى که بى آنکه اسم مذکور باشد معماهاى مشکل را تکمي

در غايت تسهيل ميکشوده. خدمت حافظ سلطان على مفتى فرمودند، که 

خواجه عطار چهار معما باسم با بادوست خواند، و مولانا واصفى همه را 

افت، بى آنکه اسم را ذکر کنند و اين معما از جملۀ معميات مشهورۀ  ش

  ت:اوس

اه ک   وشش را تکرارـــنم نام خـــــهر

ويم دو سه بار   ويم دو سه بار و باز 

ويند (با بادو) حاصل مى شود، و باز که (دو)    اه که دو را سه بار  هر 

ويند، لفظ (ست) بحصول پيوسته با بادوست مى شود.   را سه 

ويند مولانا کاتبى چهار صد معنى خاص دارد، که زادۀ طبع اوست، و   

  ان معانى خاص درين بيت او واقعست: يکى از

  جان را صداى تيغ تو از رنج تن رهاند

  مانه مى بردـــــــــآواز آب زحمت پي

(در مجمع الفضلاء بجاى زحمت پيمانه، زحمت بيمار آمده و بصحت   

فته و بالماس فکرت  اقرب است). مولانا واصفى در تتبع اين معنى پنج غزل 

  ر مطالع آن غزلها نوشته شد.درهاى خاص سفته، اما بنا بر اقتصا

  رفت تيغ تو بر حلق راه رفتن جان

ذش   تن نميتوان آسانــزآب تيز 
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  چون بر سرست تيغز تو تنوان کيده آه

اهـــــد بزير آه نفس داشـــــباي   تن ن

  

  فتى زتيغ من شود آخر جهان خراب

  اقبت زآبــآرى جهان خراب شود ع

  

رد ه   ردــر دم آه ســـــاز تن خاکى بر آرد 

ردتيغ بر دار    و به آب لطف خود کن دفع 

و اين پنج غزل را خمسۀ متحيره نام نهاده، زيرا که اخل حسد از استماع   

آن متحير شده اند و قصيدۀ شتر حجرۀ کاتبى را تتبع نموده و بر هر بيت 

عناصر اربعه را افزوده و اين از جملۀ نوادر است و پيش ازو کسى درين خيال 

  نيفتاده:

  اک حجرۀ تنمبند بر شتر باد خ

  شتر در آب فناران و حجره آتش زن

  برون زحجرۀ خاکم چه سود يک شتر آب(؟)

  به حجره صد شتر آتش زده است باد فتن(؟)

  شتر زحجره رود همچو باد زآتش خشم

  )٣(زبس کشد شتر از اب و خاک حجره محن

  

بعد ازين نثارى نويسندۀ مذکر احباب قصيدۀ خود را که باقتفاى مولانا   

                                                 
  عيناً. ١٤٣نسخۀ خطى مذکر احباب: ص   )٣(
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فته و صنايعى را که دران بکار برده واصفى  بالتزام عناصر اربعه و شتر حجره 

نقل ميکند، چون بشرح حال واصفى که مورد بحث ماست ربطى ندارد 

ويد: اشته نشد، در آخر آن    ن

فته   چنانچه  )٤(و مولانا واصفى مذکور مدح و ذمى بجهت مهر بردارى 

  مستحسن شعر اوست:

  نظم

  هست در سلسلۀ سلطانى

  چون کلامش بظرافت آميخت

  فخر آفاق بود زان شده فاش

ر در ره دين   هست او چيزى د

يز جفا ر ان   کرد اول ا

  با من دلشدۀ زار دژم
  

  مهر دارى که ندارد ثانى  

هر پيچد ريخت   ازدهانش 

  لطف و احسان وى از عين معاش

ره او را بجبين   که نه بينى 

  آخر آماده شد از بهر وفا

  )٥(روى کرم خوب شد عاقبت از

  

  .)٦(در هر بيتى دشنامى درح کرده، در بلدۀ تاشکند مدفونست  

شرحيکه در بالا از مذکر احباب نثارى نقل افتاد ميرساند که واصفى در   

عصر خود شهرت بسزائى داشت و علم و فضيلت وى در اقران و اماثل مسلم 

                                                 
نام اين شخص را عينى در ادبيات تاجيک خواجه يوسف ملامتى و زير کوچکونجى سلطان ابن   )٤(

  ).١١١نويسد (ص ابوالخير خان مى 
فته "چون نسخه غلط بود، بنقل همين قدر اکفتار فت" ولى در   )٥( عينى اين ابيات را ناقص نوشته و 

  بيت اول عوض سلطانى، خاقانى، آمده و بيت سوم را چنين ضبط ميکند:

  مردمى و کرم و حسن معاش" –"فخر آفاق بود زو شد فاش 

  ندارد. ٥ – ٥اما بيت 
  .١٤٥کر احباب: ص نسخۀ خطى مذ   )٦(
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لى مفتى سماع بود. اما نثارى وى را نديده و احوال وى را از حافظ سلطان ع

  کرده است.

اما آنچه راجع به مدفن وى نثارى تصريح کرده "در بلدۀ تاشکند   

مدفونست" احتمال آقاى بولديروف را به يقين ميرساند که هم مرګ و هم 

ورش در آنجا بود. ولى تاريخ وفاتش مشکوک و در خور غو د تدقيق است 

فته خواهد شد.   که در سطور آينده 
  

  ء:/ مجمع الفضلا ٢

دومين کتابيکه ذکرى از اشعار و احوال واصفى دارد تذکرۀ مجمع   

هـ در ٩٩٦بسال  )٧(الفضلاء است که از طرف محمد عارف المشهور به بقائى

ان بنام ابوالفتح سلطان اسفندريا ابن سلطان خسرو بن سلطان يارمحمد  راند

ور  انى خاتمه از ملوک جانيان آغاز و در هند بنام جلال الدين محمد اکبر 

منام وطن را در بر دارد، و از  يافته، و شرح حال و اشعار بسى از شعراى 

  غنايم آثاريست که ميتوان درين راه از آن استفادۀ زيادى نمود.

ر چه اين کتاب از ماخذ مؤلفين خزانۀ عامره (ص    ارستان ٦ا ) و ن

ود و هـ ب١١٩٠) تاليف صمصام الدوله عبدالرزاق در حدود ١٦٠سخن (ص 

نسخه هاى آن پيش مؤلفين موصوف وجود داشت. ولى اکنون طوريکه از 

فهرستهاى کتب خانه هاى معروف آسيا و اروپا معلوم ميشود، نسخۀ ازين 

                                                 
در نسخۀ مورد استفادۀ من که خيلى بدخط است اين تخلص در دو جا لقائى خوانده ميشود. ولى   )٧(

برخى از دانشمندان آنرا (بقائى) نوشته اند و به نوشتۀ منتخب التواريخ بدايونى و خزانۀ عامره و 

ارستان سخن استناد کرده اند. ولى شعرائى که بقائى تخلص دارند نيز زيادند و نمى توان به آسانى  ن

  اين تخلص را تشخيص کرد، بنابران اين مضووع نيز در خور کنجکاوى عليحده است.



٧ 

 

کتاب ظاهراً در دست نيست. حتى هيرمن ايتى شرق شناس المانى که در 

رى از تاريخ ادب فارسى اکثر تذکره ها را نامبرده و به آن رجوع کرده است ذک

مجمع الفضلاء ندارد. و يکى از فضلاى معروف هند جناب پروفيسر 

زين بابت ( ع) شرحى درين باره ١٩٢٧محمدشفيع در مجلۀ اورينتل کالج مي

ع) اين عاجز بمکتوبى ازيشان معلوماتى دربارۀ ١٩٤٣نوشته بود. در سال (

ع ١٩٤٣مى  ١٨وجود نسخۀ مجمع الفضلاء خواستم، بجواب من ذريعه نامه 

اشتند:   ن

ست "    ١٩٢٧مجمع الفضلاء را اين مخلص نديده در فرورى و ا

زين شايع کرده بودم، جزوى  فهرست تذکره هاى فارسى در اورينتل کالج مي

ازان فهرست ترجمه ايست، از ايتى بقلم پروفيسور عبدالستار صديقى و باقى 

ضلاء مجمع الف ٥٢ص  ٩٣تکملۀ آنست بسيار مفصل از مخلص، بذيل نمره 

/ ٣مذکور است و نام مؤلفش ملابقائى قمى (از روى منتخب التواريخ بداونى 

ارستان سخن (ص ١٩٦ نسخۀ  ١٦٠) اين کتاب از ماخذ خزانۀ عامره و ن

بهوپال) بود، غالباً در هند موجود است، اما در فهارس مرتبه نشانش نيافتم و تا 

  حالى معلوم نشد، که کجا نسخۀ ازو يافته مى شود".

ازين نوشتۀ پروفيسور دانشمند بر مى آيد، که نسخ اين کتاب خيلى   

نادراست، اما نسخۀ موجودۀ ما که در ملک دوست عزيم آقاى بينوا معاون 

ولنه است، متاسفانه خيلى ناقص و بدخط است و باجازت آن محترم  تو  پ

ۀ درين مقاله ازان استفاده ميکنم. محمدعارف نويسندۀ مجمع الفضلاء دربار 

  مولانا واصفى چنين مينويسد:
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، در صغر سن از ولايت تاشکند بخراسان )٨("مولانا واصفى تاکشنديست  

ار و حضرت مخدومى جامى قدس سره ملاقات  رفته و بافضلاى آن روز

ويند روزى در ملازمت ايشان نشسته بود، که سخن از )٩(کرده مشرف شده  ،

 )١٠(ء فرموده که صفى نيشاپورىفضيلت شاعرى در ميان افتاده، يکى از فضلا 

رد فريد کاتب است. قصيدۀ نظم کرده که در هر مصراع التزام داشته  شا

سن و سيم را رعايت کرده. در اين ايام کسى پيدا مى شود که در يکغزل 

تيغ و آب را دخل داده، هر بيت را مضمون عن راس(؟) خيال کند، يعنى از 

اشتند، جمعدايرۀ خيال بيرون شمردند، و بعضى س فاضلى که در  )١١(هل ان

نتوانستند که يک بيت  ملازمت ايشان بودند، در خيال وى توجه نموده

پسنديده در رشتۀ نظم کشند. مولانا واصفى بعد از پنج روز پنج غزل نظم 

کرده آنرا خمسۀ متحيره نام نهاده، در ملازمت آنحضرت آورده بانواع نوازش 

رديدهو آفرين و تحسين از سايل هم ، اما جناب مولانا )١٢(نان ممتاز 

واصفى در خطبۀ خمسۀ متحيرۀ خود چنين نوشته: "که در تاريخ نهصد و 

                                                 
هـ بر ٨٩٠چون آقاى بولديروف از بدايع الوقايع و نوشتۀ خود واصفى تولد وى را در هرات بسال   )٨(

  آورده اند، بنابران اين سخن محمدعارف مستند بنظر نمى آيد.
ر تولد واصفى را بقول آقاى بولديروف ٨٩٨چون حضرت جامى در سال   )٩( هـ از جهان رفته، ا

ى واقع ميشود، و درين سن ٨٩٠ هـ بشماريم پس ملاقات واصفى با مولانا جامى در سن هفت سال

وارى مانند جامى مستبعد نيست؟   ملاقات ادبى طفلى با شيخ بزر
ت سهو کاتب است. و بايد صفى باشد، که از سادات در نسخۀ اصل (سعى) است ولى بلا شبه  )١٠(

نيشاپور بود. وز در باغ شمشاد تبريز و بعض اوقات در کرمان اقامت داشت، و بامر احتساب مى 

  ).٢٦٥پرداخت (شمس انجمن: ص 
  در اصل: جميعى فاضلى.  )١١(
ذشته مذکور افتاد بحضور مولانا جامى مست  )١٢( بعد بنظر مى آيد، اين حکايه بدليلى که در حاشيۀ 

  شرح آن در آخر مقاله خواهد آمد.
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هـ بود، که در ملک خراسان در عهد سلطنت حضرت خاقان ٩١٣سيزده 

الاعظم مالک رقاب الامم محمد الشيبانى خان بعد از اداى سلواة خمسه در 

ار نظير ايشان در آئينه معانى صفه مقصوره جمعى از شعراء که چشم  روز

نديده بود امثال مولانا بنائى و خواجه آصفى و محمد بدخشى و رياضى و 

نوائى و امامى و هلالى و اهلى و فضلى و غيرهم مجمعى ساختند، و سخن از 

شعر و شعراء در ميان انداختند، سخن بجائى رسيد که در وصف مولانا کاتبى 

د، که ابيات ويرا معانى خاصۀ دل آويز و خيالات زبان ستايش کشاده فرمودن

يز است. الحق اين شيوه ايست بسى مطبوع، و اسلوبيست  پسنديده باان

  بغايت مرغوب:

ر بودت معنى خاص   کاتبى سود برى 

  خواجه آنست که تاجزر بزر خود باشد

  و از جملۀ معانى خاص وى اين بيت مذکور کردند:  

  ن رهاندجان را صداى تيغ تو از رنج ت

  يار مى بردــــــمت بســـآواز آب زح

وهر ثنايش    با آب صاف انصاف رطب السان داده تيغ زبان آبدار را ب

فت:  کشاده تحسين نمودند، و در اثناى اين حکايات يکى از ان جماعت 

که آيا در مادۀ آب و تيغ غزلى از مطلع تا مقطع که معانى خاص داشته باشد، 

فت؟ و اين مقدار در لا لى آبدار بالماس فکر توان سفت؟ بعضى آنرا توان 

آسان داشتند، و بعضى از جملۀ محالات شمردند و اين فقير حقير را مطالبۀ 

ايشان عجب نموده، روى در فکر اين معانى آبدار آورده غواص وار در بحر 

فکرت غوط خورده اين چند غزل آبدار در رشتۀ معانى کشيده خمسۀ متحيره 
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  .)١٣(نام نهاده"

ويد:ب     عد ازين پنج غزل مذکور را محمدعارف مى آورد و در پايان آن 

وى و    "مولانا را غلامى بوده بغايت خوش طبع، و پرخيال و سنجيده 

تيز فهم زيرکى نام، بعد از مراجعت خراسان که بتاشکند آمده ابيات وى 

رفته، روزى با زيرکى مشاورت کرده که مى خواهم ابيات  چندانى شهرت ن

ذارم، تا هر کس که بيند مطالعه کند  خود را در سرچارسوى شهر آويخته 

ر خود را همراه ابيات شايد که شهرت  يرد، در جواب زيرکى فرموده که ا

آويزند زودتر شهرت ميکند. اين سخن وى خوش آمده آزاد کرده و هم دران 

ى حدود بعد از اندک روز بمرض تب لرزه از عالم وداع کرده و کان ذلک ف

. اين بود عين دو متن خطى که راجع )١٤(شهور سنه احدى و ثلاثين و تسمائة

بشرح حال واصفى از دو نسخۀ قلمى نقل افتاد حالاً ميروم که جواب برخى از 

  پرسشهاى آقاى بولديروف را بدهم:

  

  نسخۀ بدايع الوقايع اکنون در دست نيست:

اند، جاى شک  آقاى بولديروف از وجود اين نسخه در وطن ما پرسيده  

نيست که ارباب بصيرت از وجود چنين کتابى اطلاع داشتند، و مرحوم ملا 

سال پيش در  ١٥محمديعقوب اديب فراهى که ملاقات شان باين عاجز تقريباً 

قندهار دست داده بود، نسخۀ آنرا بنام تذکرۀ واصفى ديده و دو سه غزل از 

                                                 
  شايد از جملۀ (چنين نوشته) تا اينجا عين عبارات خطبۀ خمسۀ متحيره نقل افتاد باشد.  )١٣(
هـ) تصريح شده، ولى ٩٣١. درين جا تاريخ وفات واصفى (٧١مجمع الفضلاء، نسخۀ خطى: ص   )١٤(

  قاله خواهد آمد.درين باره مرا شرح تنقيدى است، که در آخر م



١١ 

 

د مرحوم شنيده بودم. ولى خمسۀ متحيره هم حفظ داشتند، و من ازان دانشمن

على العجاله چنين کتابى در دست نيست و شايد نسخ آن در زواياى 

  فراموشى افتاده باشد.

تا جائى که معلومات در دست است در کتب خانه هاى معروف هند و   

ايران هم ظاهراً نسخۀ از آن معلوم نيست، و نه ارباب فضيلت ازان اطلاعى 

فت که قطعاً هيچ نسخۀ ازين کتاب موجود نباشد. داده اند باز هم نمى توان 

چه اديب مرحوم فراهى آنرا در داخل وطن ملاحظه کرده بود، ولى متاسفانه 

در اوقات حيات و ملاقات آن دانشور سخن سنج نه پرسيده بودم، که نسخۀ 

  اين کتاب کجاست؟ و در کجا بمطالعۀ شان رسيده؟

(خدايش رحمت کناد) همچنين همين قدر که سماع کرده بودم بنوشتم   

فاضل محترم هاشم شايق نسخ خطى اين کتابرا ديده اند و حکاياتى ازان 

  حفظ دارند.

  

  نظرى باقوال مذکوره:

ذشته راجع به واصفى از دو ماخذ خطى پارۀ از مقاصد را در    در سطور 

اشتم، چون برخى از نوشته هاى سابق  تتميم مکتوب آقاى بولديروف ن

طالب مکتوب آقاى موصوف اختلاف دارد و اکنون نوبت آن الذکر با م

ارش بقيۀ  رسيده که در نوشته هاى مذکور تدقيقى بعمل آيد، بنابران درين ن

مطالب را که راجع بشرح احوال واصفى خواندنى و شنيدنى است مى نويسم، 

  و نکات قابل دقت آنرا شرح ميدهم:

ى ٧٠ميناً بعمر (/ آقاى بولديروف تاريخ وفات واصفى را تخ١   ) سال
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ر واصفى (طوريکه آقاى موصوف  در تاشکند مى نويسد، و پاين حساب ا

هـ از جهان ٩٦٠هـ تولد شده باشد، بايد در سال ٨٩٠نوشته است) در سال 

فته شد)  ذشته  ذشته باشد. حال آنکه مجمع الفضلاء (چنانچه در سطور 

. طوريکه آقاى بولديروف هـ) در تاشکند نوشته اس٩٣١تاريخ وفات او را (

هـ وصول خود را ٩٣٠تصريح ميکند، در آخر فصل دوم بدايع الوقايع در سال 

بدربار سلطان محمد ازبک و غيره در تاشکند مى نويسد، و اين تصريح 

بانوشتۀ مجمع الفضلاء تضادى ندارد، اما آنچه صدرالدين عينى در ادبيات 

وقايع مشهودات خود را تا ) مى نويسد که در بدايع ال١١٢تاجيک (ص 

  هـ) نوشته است، باتقرير محمدعارف موافقت ندارد.٩٤٠(

ى وى مستند به نوشته هاى خود ٩٤٠و تا (چون تاريخ تولد    هـ) زند

واصفى است بنابران ما بر قول محمدعارف اعتماد کرده نمى توانيم، و شايد 

وى بايد در  در نسخۀ خطى موجوده ستين را ثلاثين نوشته باشند، و وفات

ار ما يعنى نثارى و بقائى متفق ٩٦١ هـ باشد. اما در مدفن وى هر دو تذکره ن

  اند که در تاشکند است و مرض موت وى را هم تب لرزه مى نويسند.

/ داستان رسيدن واصفى بحضور مولانا جامى که محمدعارف آنرا ٢  

ر واصفى در سال  ا آمده باشد هـ بدني٨٩٠نوشته معقول بنظر نمى آيد، چه ا

ساله بود، چون  ٧هـ) بايد ٨٩٨محرم  ١٧در وقت وفات حضرت جامى (

ساله عادتاً و قياساً در مجالس ادبى فضلا و مخصوصاً در  ٧شمول طفل 

محفليکه مانند علامۀ جامى شيخ و پيشوا و مقتداى عصر حاضر باشد معقول 

قيق باور کنيم. علاوه بنظر نمى آيد بنابران اين داستان را هم نميتوانيم عندالتد

ساله باشد. در  ٧بران اشعار پخته و متين خمسۀ متحيره نبايد زادۀ طبع طفل 
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حاليکه جمعى از فضلاى آن عصر نتوانسته باشند دران باره يک بيت 

هـ که مجمع و خود ٩١٣پسنديده نظم کنند. بنابران تاريخ نظم خمسه را همان 

عمر واصفى است اصح و  ٢٣سال بدايع و غيره روايت کرده اند و مقارن 

رفته  فته ميتوانيم و اين سالى است که محمد شيبانى هرات را  اقرب بصواب 

  و لشکر وى تا به سيستان و قندهار تاخته بود.

ويا    ذشته ديده شد.  طوريکه در اقتباس مجمع الفضلاء درسطور 

همان  محمدعارف خود خمسۀ متحيره را ديده بود، و در کتاب خود از خطبۀ

ر وى در  کتاب سطرى چند برداشته و اقتباس نموده است. بنابران داستان دي

صورتيکه قول خود واصفى موجود باشد، بى سند و غير موثوق اس و نبايد 

  بران اعتماد نمود.

/ رسيدن واصفى بحضور وزير دانشمند و علم پرور امير على شيرنوائى ٣  

ولديروف درين وقع عمر واصفى را شايد در آخر عمر امير باشد. چه اقاى ب

ر تولد وى در سال  ١٦ ى وى مقارن ٨٩٠مينويسد. ا هـ باشد عمر شانزده سال

جمادى  ١٢هـ) که همدرين سال آن امير نامور (صبح يکشنبه ٩٠٦مى آيد به (

بنابران شايد واصفى در سال آخر عمر  )١٥(الاخرى) در هرات از جهان رفته

  شد.امثر محضرش را درک کرده با
  

  زيرکى و معاصرين واصفى:

طوريکه محمدعارف از ديباجه خمسۀ متحيرۀ واصفى نقل ميکند اين   

شاعر دانشمند در هرات با ادباء و فضلاى معاصر محشور بود که ازان جمله 

                                                 
  حبيب السير.  )١٥(
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بنائى، آصفى، بدخشى، رياضى، نوائى، امامى، هلالى، اهلى، فضلى، را 

اران مشهور و نامهاى خودش نام مى برد که اغلب اين شعراء در بي ن تذکره ن

  آنها مضبوط است.

ردان وي يکنفر را باستناد قول محمدعارف ميشناسيم    اما از جملۀ شا

که زيرکى است. چون نسخۀ مجمع الفضلاء نادر و کمياب است بنابران بد 

رد واصفى درينجا  نخواهد بود که نوشته هاى محمدعارف را دربارۀ اين شا

  نقل کنم: 

  

  زيرکى: مولانا

ر چه غلام مولانا واصفى بوده اما نازنينى است که در حدت طبع و    "ا

ى از ولايت تاکشند (به)  سرعت فهم وى کس را سخن نيست. بعد از قيد بند

بخارا رفته بکسب فضايل اشتغال نموده بجميع اکابر وقت آشنا شده دران 

يحتاج آن جوان (جا) بجوانى عنان اختيار از دست (داده) خود را بسبب ما 

و مدت دو سال همراه آن جوان که  )١٦(به بنده لازم شمرده فروشانيده است

ويرا خريده بوده اوقات بسر مى برده از احوالات خود هيچ ظاهر نکرده تا 

آنکه ويرا در امر پر محنت دهقانى انداخته چون وقد درو رسيده مامور بدرو 

  م کرده بخواجه خواند:کردن غلات بهارى شده در بديهه اين مطلع نظ

  اى خواجه سخت کارى است درويدن بهارى

  ر نکارىـــال دــــتادم ســــــــمن خود زپاف

                                                 
  اين جمله ها در نسخۀ اصل پريشان است، کلماتيکه در قوسين آمده حسب الضرورت اضافه شد.  )١٦(
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چون معلوم خواجه شده که زيرکى از فضلاى وقت بوده و از حقيقت   

ردانيده، رخصت آزادى داده مخير  احوال اطلاع يافته بلباس معذرت ملبس 

نج مراجعت نموده خود  به بودن و نابودن بعد ازان مولانا زيرکى از ملک اور

امى که شاهزاده عالى تبار ميرزا  رفت. در هن ند. سکونت  را به بلخ اف

بصاحب قرانى  که نسب شريفش )١٧(ابراهيم بن سليمان پادشاه بن خان ميرزا

امير تيمور ميرسد، و آن شاهزاده در قيد پيرمحمد خان بن جانى بي سلطان 

کرده ميرز ازوى پرسيده که ملا آزاديد يا در بلخ بوده، زيرکى رفته ملازمت 

بنده؟ فى الفور جواب داده که بنده ام. بصلۀ اين سخن روى پاک خود را 

  باوى داده، عذر خواسته چون ازوى راه آورد طلب کرده اين مطلع بخوانده:

  دـــروز شــــهم افــزلف تو شام بيکسان روى تو م

شتفه اند هر جا که شب شد روز شد   زانرو غريبان 

ون خان کشورستان عبدالله خان بن سکندر خان بن جانى بي چ  

يرى علم فتح و نصرت بر افراشته بلخ را محاصره کرده  سلطان به تسخير جهان

بود، از درون قلعه مولانا زيرکى بيرون آمده، قصيدۀ بنام خان نظم کرده 

ۀ خانى سرافراز شده، و همان چند روز از جام فنا  ذرانيده به مبلغ پانصد تن

  .)١٨(جرعه کشيده و کان ذلک فى شهور سنه اثنى و ثمانين و تسمائه"

ردان معروف وصافى بوده و بادب و شعر شهرتى    باينطور زيرکى از شا

                                                 
اين نام در کتب تاريخ (جان يا خان) هر دو ضبط شده ، وى عم بابر و خاله زادۀ او بود. پسرش   )١٧(

انى داشتند، ابراهيم در عصر محمداکبر بابرى از سليمان و نواسه اش ابراهيم مدتها در بدخشان حکمر 

رديد. وى شهزادۀ اديب و فاضلى بود (وفائى) تخلص  ٩٦٧طرف پيرمحمد خان درس ال  کشته 

  داشت (مذکر احباب).
  .٧٢نسخۀ قلمى مجمع الفضلاء: ص   )١٨(
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انى را ديده بود، وى در  داشت و مانند استاد خويش بسا از نشيب و فراز ند

  هـ در بلخ زجهان رفته و شايد در همانجا مدفون باشد.٩٨٢سال 

  

  اقعۀ مزار حضرت جامى:و 

هـ ٩١٢آقاى بولديروف درباره آتش زدن مزار حضرت مولانا جامى (در   

از طرف شاه اسماعيل صفوى) پرسيده اند، که آيا اين واقعه طوريکه واصفى 

  اظهار ميکند درست است يا نه؟

  باين پرسش آقاى موصوف قرار ذيل پاسخ ميدهم:  

ده و سلطۀ محمد شيبانى را هـ در هرات بو ٩١٦چون واصفى در حدود   

هـ درايام ٩١٣بران شهر ذکر کرده، و خمسۀ متحيرۀ خود را هم دران عهد 

حکمرانى بادشاه موصوف سروده، بنابران بايد واقعۀ مذکوره از مشاهدات وى 

  در هرات باشد.

ميدانيم که قشون صفوى را بالشکر محمد شيبانى در طاهرآباد يکمنزلى   

مصاف عظيمى روى داده بود و در  هـ ٩١٦شعبان  ٢٦مرو بتاريخ روز جمع 

بنابران در همين  )١٩(همين روز خود شيبانى خان هم سر خود را در جن نهاد

سال هرات هم در دست قشون صفوى بود و چون واصفى هم درين سال در 

و دوران فتور آن شهر بزرګ را مشاهده کرده، لهذا قول وى را  )٢٠(هرات بوده

ر که درين باره چيزى نوشته اند ثابت تر و اقرب بصحت از همه مؤرخين د ي

  بايد ديد.

                                                 
  .٢٥٢فرشته، ميرخوند، لب التواريخ، ص   )١٩(
  هـ است.٩١٨فرار واصفى از هرات:   )٢٠(
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يکى از دانشمندان معصار آقاى على اصغر حکمت در کتابى که بنام   

جامى نوشته و آخرترين و دقيق ترين تحقيقات را در شرح حيات جامى 

فراهم آورده اين داستان را فقط بحوالۀ کتاب (الشقايش النعمانيه طبع مصر 

) مى نويسد، و عين عبارات مؤلف شقايق چنين است: "و قيل لما ٢٩٤ص 

توجهت طايفة الطاغية الاردبيليه الى خراسان اخذه ابنه ميتاً قبره و دفنه فى 

ولاية اخرى، و لما تسلط عليه الطايفه المذکوره نبشوا قبره فلم يجدوه و احرقوا 

  .)٢١(ما فى من الاخشاب"

هـ) مؤلف شقايق النعمانيه بر ٩٦٨وفى ازن روايت طاش کبرى زاده (مت  

مى آيد که داستان نبش و احراق مزار مولانا جامى دران عصر باطراف و 

  اکناف دور هم رسيده بود و طوريکه واصفى نوشته صحت داشته است.

آقاى حکمت در کتاب جامى بعد از نقل اين روايت طاشکبرى زاده   

بملاحظۀ شان نرسيده، ولى از  مى نويسد: که اين قصه در ماخذ و کتب پارسى

. چون جناب شان در حين )٢٢(قراين معلوم ميشود که خالى از حقيقت نباشد

تحرير جامى نسخۀ بدايع الوقايع را در دست نداشته اند، بروايت شاقيق اکتفا 

کرده اند. والا سابق ترين و محکم ترين اسناد صحت اين واقعۀ تاريخى همانا 

  است، که آقاى بولديروف ازان ذکرى فرموده اند. مشاهدات و نوشتۀ واصفى 

                                                 
  .٥١جامى، على اصغر حکمت: ص   )٢١(
  .٥٢جامى: ص   )٢٢(


